
ایثار   شنبه    12 آبان  1403       29 ربیع الثانی    1446         سال سی ودوم            شـماره  9244

دنیایتلخوسواسیها
در ماه های اخیر زیاد این کلمــه را از زبان افراد 
مختلف شــنیده اید که »فلانی او. سی. دی داره« 
یا »فکر کنم او.سی. دی شــدید دارم«. این واژه 
انگلیســی همان اختلال وسواس فکری ـ عملی 
است که افراد در سنین مختلف را تحت تأثیر خود 
قرار می دهد. این اختلال منجــر به ایجاد افکار، 
نگرانی ها یا تردیدهایی غیر منطقی  می شود که 
اگر قابل درمان نباشند، قابل کنترل خواهند بود.

علائموسواسفکری-عملیچیست؟
1   این افراد معمــولا درگیر افکار، تصاویر 
ذهنــی و نگرانی هــای مکرر و ناخواســته 

می شوند که بسیار آزاردهنده هستند.
2   احســاس می کننــد بایــد یک ســری 
کارهای تکراری مانند شستن مکرر دست ها 
یا چک کردن دائم وســایل را انجــام دهند تا 
اضطراب ناشی از افکار وسواسی آنها کاهش یابد.

3   آنها از افکار و رفتار غیرمنطقی خود آگاه 
هستند، اما احســاس می کنند نمی توانند 

جلوی آنها را بگیرند.
4   فرد زمان زیادی از روزش را درگیر این 

اختلال است و برای آن وقت می گذارد.
5   از قرار گرفتن در موقعیت ها و مکان هایی 
که ممکن است باعث برانگیخته شدن افکار 

وسواسی شود، اجتناب می کند.

ریشهاینبیماریچیست؟
در حال حاضر، علت اصلی اختلال وسواس 
او.سی. دی مشخص نیست و دانشمندان تنها 
یک سری عوامل را در بروز آن مؤثر می دانند 

که عبارتند از:
  ژنتیک

  تغییرات مغزی
  تجربه رویداد استرس زا و تروما مخصوصا 

در کودکی 
  باورهای غلط و تفکر نادرســت در مورد 

مسئولیت پذیری، خطر و آسیب
  ســندرم پانداس )نوعی اختلال عصبی 
خودایمنی در کودکان که بــا عفونت های 

استرپتوکوکی مرتبط است.(

عوارضایناختلالچیست؟
  افسردگی

  اختلال در عملکرد روزانه
  مشکل در روابط فردی و اجتماعی

  تنش و اختلافات خانوادگی
  آسیب جسمی مانند عفونت 

  مشکل خواب
  تمایل افراد به مصرف الکل یا مواد مخدر

  اجتناب از قرار گرفتــن در موقعیت های 
اجتماعی و خانه نشینی

برایوسواسفکریچهبخوریم؟
تغذیــه می تواند نقش مهمــی در مدیریت 
علائــم اختــلال وســواس فکری-عملی 
)OCD( داشــته باشــد؛ با این حال نباید 
جایگزین درمان های تخصصی شود. برخی 
از موادغذایی که به بهبود وضعیت کلی افراد 
مبتلا به او.سی.دی کمک می کنند، شامل 

موارد زیر هستند:
  موادغذایی حــاوی ویتامیــن D مانند 
تخم مــرغ، جگــر گاو، پنیر، قارچ، شــیر، 

جوی دوسر، ماهی سالمون و قزل آلا
  ویتامین B12 مانند گوشــت، تخم مرغ 

و لبنیات
  حبوبات، آجیل، دانــه تخم کتان، غلات، 

شکلات تلخ، میوه و سبزیجات تازه
  آنتی اکسیدان مانند توت فرنگی، بلوبری، 

گردو، کلم قرمز و تمشک
  اســیدهای چرب امگا۳ مانند ماهی های 

چرب، دانه چیا و دانه کتان

داده نما

بی ریاترین کمک ها 
ایرانیهــادراین2هفته
کمکهایفراوانیبهجبهه
مقاومــتوآوارگانغزهو
لبنانکردهاند؛بســیاری
ازبزرگترینداشتههای
خودکهطلا،پول،سکهو
حتیخانهاست،گذشتهو
آنراتقدیمکردهاندامادر
اینمیانبودندافرادیکه
ثروتچندانینداشتندو
باداشتههایکوچکخود
بهایندریایبزرگقناعت

وصلشدند.

 هزینه عروسی
برای کودکان غزه

دلشمیخواســتزودتر
بســاطعروسیشانبهپا
شود.شوروشوقپوشیدن
لباسعروسیکهانتخاب
کردهبودیکلحظههماز
فکرشبیــروننمیرفت؛
امادقیقاهمــانروزیکه
خانوادهصحبتهاینهایی
دربارهعروســیراانجام
دادند،نظــرعروسخانم
تغییــرکــرد،البتهیک
ویدئــوی۳۰ثانیــهایاز
کودکیاهــلغزهنظرش
راتغییرداد.دختربچهای
کهشــایدجهاندربرابر
مظلومیتشسکوتکنداما
اینجادرایرانبهخاطررنج
اوعروسیطهورانکوهی
ومیلادامیریوسفیزوج
دهههشتادیکنسلشده

است.

 دهه نودی های 
وسط میدان

زنــگتفریحیکــیاز
بچههایمدرســهبایک
جعبهکوچــکطلاآمدو
گفتازفامیلهامونبرای
لبنانجمعکردم؛کلیهم
پولجمعکردهبود.روایت
دانشآموزهایــیکهپول
جمعمیکنندهمخیلی
جذاباســت.واقعاتلاش
بعضیهایشــانراانسان
میبیندشرمندهمیشود
کهاینهابااینسنشانآنقدر
وسطمیدانهستندوکار

میکنند.

برایدرمانوسواسبهکجامراجعهکنیم؟
برای تشــخیص دقیق و درمان بموقع بیماری 
وسواس به یک پزشک متخصص اعصاب و روان 

)روانپزشک Psychiatrist( مراجعه کنید.

مدتدرمانوسواس:
اکثر افراد حداقل به مدت یک سال نیاز به پیروی 
از دوره درمان دارنــد. اگر پس از این مدت علائم 
جدی کم یا هیچ گونه علائمی نداشتید، ممکن 
است بتوانید درمان را متوقف کنید. اگرچه برخی 
از افراد نیــاز به مصرف داروهای تجویز شــده از 

سمت پزشک برای چندین سال دارند.

النازعباسیانگزارش
روزنامه نگار

ننهعصمترابادستکشهایاهداییاشمیشناسند؛دستکشهاییکه
رجبهرجباعشقبافتهوبامهربهرزمندههاهدیهدادهاست؛ازرزمندههای
روزهایجنگتحمیلیگرفتهتامدافعانحــرمومرزبانان.اینروزهاهم
قلباینمادربزرگاهلمحلهپونکبرایکودکانغزهمیتپدوقراراست
دستکشهایکامواییاوبهدستکودکانجنگزدهبرسد.جالباینجاست
کهدستکشننهعصمتجایزهویژهجشنوارهمردمیفیلمعماراستکهطی

سالهایاخیربهفعالانجبههفرهنگیانقلاباسلامیاهدامیشود.

دلگرمی رزمنده ها با دسترنج مادربزرگ یزدی
معروف به ننه عصمت شده، اما اسم شناسنامه ای او »فاطمه صغری فلکیان« است. ننه 
عصمت از همان روزهای جنگ تحمیلی، وقتی هر کسی به روشی برای کمک به جبهه 
داوطلب می شد، با بافتنی هایش جهاد خود را آغاز کرد و همچنان ادامه دارد. او متولد 
شهریور۱۳۱۹ در شهر یزد است و در سال های دفاع  مقدس در همین شهر همین طور 
مجاهدت می کرد. خودش با لهجه غلیظ و شیرین یزدی می گوید: »پسری نداشتم که 
به جبهه بفرستم. به دلم افتاد حداقل با هنر بافتنی برای رزمنده ها شال و دستکش 
ببافم. شنیده بودم در جبهه هوا آنقدر سرد است که دستشان به اسلحه می چسبد. 
دلم برایشان سوخت. از همان موقع عهد کردم تا زنده ام، شال گردن و دستکش ببافم 
و از این کار خسته نمی شوم. آن روزها برای کمک به جبهه یکی مربا درست می کرد و 
یکی شال و کلاه می بافت. خیلی ها هم پول و طلا برای کمک به جبهه می فرستادند. 

من هم با این کار خواستم دینم را به رزمنده ها ادا کنم.«
یکی رو، یکی زیر؛ با هر گرهی که با میل به نخ هــای رنگی می زند ذکری می خواند. 
دلش گرم اســت به اینکه دسترنجش دســتان رزمنده ها را گرم خواهد کرد. فرقی 
هم برایش نمی کند؛ چه مثل آن سال ها رزمنده های دفاع  مقدس باشند و چه مثل 
این روزها مدافعان حرم و مرزبانان وطن. حین بافتن همچنان که تمام حواسش به 
پذیرایی از مهمان های خبرنگار اســت، با ذوق می گوید: »رزمنده های زیادی به من 
سر می زنند و تشکر می کنند. وقتی می بینم هنوز هم دســتکش های من را دارند، 

خوشحال می شوم.«

هدیه ای خاص در دست کودکان غزه
چند سالی است که ننه عصمت از یزد به تهران آمده و در محله پونک کنار دختر و دامادش زندگی 
می کند. او هنوز هم با شوق و انگیزه در ۸۵سالگی دستکش می بافد، اما این بار رج به رج با عشق برای 
مردم جنگ زده فلسطین و غزه می بافد. خودش می گوید: »خدا لعنتشان کند که اینطور مردم غزه را 
آواره کرده اند. دلم برایشان می سوزد. دوست دارم امسال دستکش ها به  دست این مردم برسد. کاش 
کار بیشتری از دستم ساخته بود. الهی که خدا چاره کند و این مردم بیشتر از این عذاب نکشند. اگر 

نزدیک بودم، هر کاری از دستم برمی آمد برای کمکشان انجام می دادم.« 
ننه بی اختیار با گفتن این حرف ها متأثر می شود و به پهنای صورتش اشک می ریزد و با همان حال 
می گوید: »برای سیدحسن نصرالله هم ناراحتم. سید اولاد پیغمبر همیشه خنده رو بود. فیلمش را 
دیدم. رهبر پیشانی او را بوسید. خدا نگهدار رهبر باشــد. این دنیا هیچ ارزشی ندارد. حرفی هم که 

می زنیم، باید در راه خدا باشد.« 
ننه دلش به بچه های جشنواره مردمی فیلم عمار قرص است؛ همان هایی که مرتب برای احوال پرسی 
به او سر می زنند و دستکش های بافته شده را به دست صاحبان اصلی شان می رسانند؛ صاحبانی که 
روزگاری پشت ســنگرها بودند و این روزها گاه در مرزبانی ها ادای خدمت می کنند و گاه در میانه 
میدانی چون غزه و فلسطین. ننه با صلابت پیامی به اسرائیل می دهد: »شرم کنید و دست از کشتن 

مردم بی گناه بکشید!«

بافتن حال مادرم را خوب می کند
آنهایی که اهل بافتن و با میل و کاموا کمی آشــنا 
هســتند حتما می دانند که ســخت ترین بافتنی 
بافتن دستکش با ۵میل متصل به هم است. مهارت 
دستکش بافی را هر کسی بلد نیست، چه برسد به 
اینکه با کهولت سن و ضعف چشم بخواهی ببافی. 
وقتی از »ثریا نوش زاده« دختر ننه عصمت درباره 
این مهارت مادرش در این سن و سال می پرسیم، 
می گوید: »خداوند قدرتی به دستان مادرم داده که 
هنوز هم می بافد. حتی پزشکان توصیه کرده اند که 
برای بهتر شدن روحیه مادرم او را تشویق به بافتن 
کنیم و مانع کارش نشــویم. همین حالا که هوا رو 
به ســردی می رود، چندین کارتن دستکش آماده 
در اتاق داریم و منتظریم این ها را به  دســت مردم 

جنگ زده غزه و لبنان برسانند.«

برای حضرت آقا شال گردن و دستکش بافته
»عباس ممتاز« نوه ننه عصمت که باب آشــنایی ما بــا مادربزرگش را باز کــرده، از روزهای 
کودکی اش در خانه ننه می گوید: »زمــان جنگ ننه یزد بود و ما از تهــران مرتب به دیدارش 
می رفتیم. با هزینه خودش گونی گونی دستکش می بافت و می برد به اداره سپاه تحویل می داد تا 
به  دست رزمنده ها برسد. الان با توجه به کهولت سن، کمی بافتن برایش سخت است، اما اشتیاق 
این کار بیشتر به او آرامش می دهد، مخصوصا که دوست دارد امسال بافتنی ها به  دست مردم 
لبنان و فلسطین برسد.« میان دستکش های ننه عصمت یکی برایش عزیزتر است. نوه ننه به آن 
اشاره می کند و می گوید: »ننه آرزو دارد رهبری را از نزدیک ببیند. چند بار به نیت آقا دستکش 
بافته و به افراد معتمد داده تا به  دست ایشان برسانند. الان هم تنها دلخوشی اش این است که 
بافته هایش به  دست آقا برسد.« ننه عصمت می گوید: »برای حضرت آقا هم دستکش و شال گردن 
بافتم، رنگ طوسی. چند بار دیدم که آقا به کوه می رود. خب کوه سرد است. کاش اینها از این مادر 

حقیر دست حضرت آقا می رسید.«

بــرای حضــرت آقــا هم 
دستکش و شال گردن 
بافتــم، رنــگ طوســی. 
چنــد بــار دیــدم کــه آقا 
بــه کــوه مــی رود. خــب 
کوه سرد اســت. کاش 
اینها از ایــن مادر حقیر 
قــا  آ حضــرت  دســت 

می رسید
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بااسکناینبارکدصحبتهایشیرینننهعصمت
دربارهاهدایبافتنیهایشبرایکودکانغزه

رابخوانید

یک روز حقوق کارگر 
فصلی

کارگرفصلیبود.باهمان
دستهایگچی،کارترا
دادوگفت:»ســهممنرو
ازامنیتبکشوبدهمردم
غزهولبنانکهسپرایران
واسلامشدند.«بنابودیا
کارگرنفهمیدیماماهمه
اندکداراییحســابشرا
تقدیمکرد.اوناشناسآمدو
ناشناسرفت.اوثروتمندی
بودکههمهداشــتهاشرا

برایجبههمقاومتداد.

دستکشاهداییننهعصمت
بهرهبرمعظمانقلاب

هدیه ویژه برای کودکان غزه و لبنان
دستکش های ننه عصمت

اینمادربزرگمثلدوراندفاعمقدس،آستینبالازدهوحالابرایجبههمقاومتدستکشمیبافد


